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jurists have considered the action of the owners and agents to lose 
the respect as a nullity of the liability. In various jurisprudential 
chapters and discourses, relying on this  idea that the result of 
holding on to the intellectuals’ attitude and reliances is customary, 
they have documented the fall of responsibility to the loss of 
respect for property and work by the owner or agent. There is an 
analysis of the action and the connection between awareness and 
jurisprudential invalidity. Loss of respect on the one hand, and 
researching the effect of this connection on the nullity or proof of 
the liability, on the other hand, are among the challenging issues in 
the field of civil liability in the transactions. A group of jurists have 
considered the commitment to the provisions of a void contract 
despite the knowledge of the nullity of the contract from the time 
the contract agreement was drawn up, as an example of obtaining 
the possession of property for free or doing work without taking 
money. Focusing on this idea, they have voted to drop respect 
and responsibility in various contracts. Using the descriptive-
analytical method, this study along with introducing the concept 
and analysis of the basis of this view, has addressed the validation 
and critical rethinking of the aforementioned thought in the field 
of transactions. According to the selected point of view of this 
study, since the basic criterion of proof of liability is based on the 
intellectuals’ attitude, handing over property or carrying out work 
with full knowledge of the invalidity of the contract, without the 
intention of donation and gratuitousness, and with knowledge 
or indication of this intention, is not considered as an example 
of obtaining the possession of property for free or doing work 
without taking money, and as the loss of the respect of property 
and actions.  Because such a feature does not have a forced or 
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intentional adaptation to the mentioned titles, rather, knowledge 
of the nullity of the contract agreement, in the view of rational 
custom, is considered as a title for both free and donated intention. 
Based on this, the knowledge of the lack of legal entitlement of 
ʻiwaz does not have any contradictions with faithfulness to valid 
exchange in the eyes of rational custom. Knowingly committing 
to the provisions of a void contract with the intention of exchange, 
benefit or participation in profit, will not be prevented from the 
civil protection arising from the necessity of respect for property 
and actions.
Keywords: Respecting the property, respecting the job, intention 
to donate, processioning the property for free, loss of respect, 
nullity of the liability, void contracts.
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گاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام  مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آ
از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، ازجمله مباحث 
چالش برانگیز در حوزۀ مســئولیت مدنی در ساحت معاملات به شــمار می آید. گروهی از 
گاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد،  فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را باوجود آ
مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در 

قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.
این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته  است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی 
مبانی این دیدگاه، به اعتبارســنجی و بازاندیشــی انتقادی اندیشۀ یاد شده در حوزۀ معاملات 
پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیدۀ این پژوهش، ازآنجاکه معیار اساسی ثبوت ضمان، بر 
ســیره و مرتکز عقلائی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان 
قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا 
انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق 
قهری یا قصدی بر عناوین یادشــده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی 
عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعیِ 
گاهانه  عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضۀ معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آ
به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشــارکت در ســود، از حمایت مدنی ناشی از 

مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.
کلیدواژه ها : احترام مال، احترام کار، قصد تبرّع، تسلیط مجّانی، اِسقاطِ احترام، سقوط 

ضمان، عقود فاسد.

مقدمه
فقیهان، بر سقوط ضمان به دلیلِ اسقاط احترام مال و کار اتّفاق نظر دارند )مراغی، 
1417ق، 488/2( و در مواضــع و ابــواب متعــدّد فقهی به ویژه ابــواب معاملات، نفی 
مســئولیت را به اقدامِ مالک به اســقاط احترام مال یا کار خویش مستند کرده اند. بر 
اساس سیرۀ عقلاییه و مرتکزات عرفی، که اساس و بنیان ضمانات را شکل می دهد 
)خمینی، 1418ق، 383/2(، احترام اموال و اَعمال و وابســتگی ضمان به این احترام، تنها 
به مواردی اختصاص دارد که مالک یا عامل، خود- به دلیلِ برخورداری از مالکیت 
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و ســلطنت بر هرگونه تصرّف در اموال و منافع خویش- با اقدام خویش احترام مال 
یا کار را الغا و اســقاط نکرده باشد )خوئی، بی تا، المستند، 87؛ گروهی از نویسندگان، 1423ق، 
249/5(. بنابراین، در مواردی که مالک، احترام مال یا منفعت خویش را اسقاط کند، 
حقی برای او وجود ندارد و نمی توان به ضمان مُتلف، ذی الید، مستوفی منفعت و... 

حکم کرد )قمی طباطبایی، 1425ق، 88/1(. 
علاوه بر ســیرۀ عقلاییه، قواعد و ادلّۀ ثبوت ضمان نیز از اموالی که مســبوق به 
هَتک و اِســقاطِ احترام از ســوی مالکند، انصراف دارند )یزدی، 1421ق، 176/1؛ عراقی، 
1421ق، 108-109(؛ زیــرا بر اســاس ادلّۀ ممنوعیت تصرّف و اتــلاف اموال دیگران جز 
در صــورت رضایت مالک )نمونــه را ر.ک: کلینــی، 1407ق، 273/7، ح12؛ صدوق، 1413ق، 
92/4-93، ح5151؛ حرّعاملی، 1409ق، 120/5(، اقدام به اسقاط، نشان دهندۀ رضایت مالک 
نســبت به تصرّفِ بلاعوضِ دیگران در مالش )مراغی، 1417ق، 488/2( و اذن به اتلاف 
و اســتیفا اســت. بنابراین، خودِ مالک در این موارد، سبب استیلا و ثبوت ید دیگران 
و اتلاف و استیفا قلمداد می شــود و »سبب« در این گونه موارد، قوی تر از »مباشر« 
به شمار می آید. به همین سبب، اتلاف پس از اسقاط احترام مال یا منفعت از سوی 
مالک موجب ثبوتِ ضمان بر مباشــر نمی گردد )آملی، 1406ق، 47/4(. ادّلۀ نفی 
ضرر و ضرار بدونِ ثبوتِ ضمان نیز )نمونه را ر.کـ: کلینی، 1407ق، 292/5، ح2 و 294/5، ح8؛ 
صــدوق، 1413ق، 233/3، ح3859؛ حرّعاملــی، 1409ق، 428/25-429( بر این دلالت دارند که 

صاحب مال با اقدام به ورودِ ضرر بر خویش، احترام آن را ساقط کرده است.
مواردی چون اعطای مجّانی و تملیکِ بلاعوضِ مال، تســلیطِ مجّانی بر انتفاع، 
انجــام کار بــرای دیگران با قصد تبرّع و اذن به اتلاف مال از ســوی مالک، ازجمله 
عواملی قلمداد می شوند که به دلیلِ اسقاط احترام مال از سوی مالک، موجب سقوط 
ضمان از دریافت کنندۀ مال )=قابض( و اســتیفاکنندۀ منفعت خواهند شد )انصاری، 
1415ق، 197/3- 198؛ یــزدی، 1421ق، 176/1؛ تبریزی، 1416ق، 38/4؛ روحانی، 1412ق، 382/16؛ 
روحانی، 1429ق، 276/3(. البته باید توجه داشــت که صِدق عنوان »اسقاط احترام« در 
مقامات شــخصی خارجی، متفاوت و ملاک اسقاط احترام، صدقِ »عرفی« هَتکِ 

احترام است )یزدی، 1421ق، 176/1- 177(.
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در نگاه برخی از فقیهان، یکی از مصادیقِ روشــن اقدام مالک یا عامل بر اسقاط 
گاهی به بطلان  احتــرام مال یا کار خویش، التزام به مفاد قراردادهای باطل باوجود آ
گاهانۀ مال به طرف مقابل قرارداد و انجام  عقد اســت. بر اساس این دیدگاه، تسلیط آ
گاهانۀ کار برای کارفرما در قالب عقود فاســد، مصداق »تســلیط مجّانی مال« و  آ
»اقدام تبرّعی به انجام کار« و مُســقِطِ ضمان قلمداد می شــود )نمونــه را ر.ک: یزدی، 

1409ق، 597/2- 598 و679-680 و721 و750(. 
این نظریه در برخی از متون فقهی به طور پراکنده و گذرا مورد تأیید یا نقد فقیهان 
قرارگرفته اســت )نمونه را ر.ک: یــزدی، 1419ق، 321/5، تعلیقه های فقیهان ذیل مســئلۀ 14، 375، 
تعلیقه های فقیهان ذیل مســئلۀ 23، 382، تعلیقه های فقیهان ذیل مســئلۀ 30؛ سبزواری، 1413ق، 179/20؛ 
فاضل لنکرانی، بی تا، 488/2-489؛ روحانی، 1412ق، 191/4؛ ســبحانی، 1416ق، 79-80(؛ و تفاوت 

دیدگاه فقیهان در این زمینه، روشن است.
 فقدان پژوهش مستقل، نارسایی مباحثِ مطرح شده در آثار فقهی نسبت به همۀ 
قراردادها و عدمِ ارائۀ مبنایی فراگیر در این ساحت، لزوم بازپژوهی این مسئله را روشن 
می ســازد. به همین سبب، این گزاره که، علم به بطلان قرارداد چه نقشی در اسقاط 
احترام مال و کار، و ثبوت یا سقوط ضمان ایفا می کند؟ پرسش اساسی جستار حاضر 

را به تصویر می کشد.
تمایــز نوآورانۀ این جســتار، تمرکز بــر نقش آفرینی ارتکاز و ســیرۀ عقلایی در 
بازشناســی ویژگی معاملات و نگاه اعمّ عرف عُقلایی بــه جایگاه علم و جهل در 
ثبوت یا سقوط مسئولیت مدنی بر اساس مرتکزات و متفاهمات عرفی، به  مثابۀ مبنایی 

فراگیر در قراردادهای متنوّع- مانند بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و مزارعه- است.

1. مفهوم شناسی تبرّع و تسلیط مجّانی 
گاهی مالک و عامل به بطلان  فقیهانــی که مبادلۀ اموال یا انجام کار را باوجود آ
فقهی قرارداد، موجب ســقوط مســئولیت قلمــداد می کنند، چنیــن عملکردی را 
مصداق »تسلیط مجّانی مال« و »انجام تبرّعی کار برای دیگران« به شمار آورده اند. 
مفهوم شناسی و تبیین این عناوین که نقش اساسی در مسئلۀ پژوهش و کشف پاسخ به 
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پرسش اساسی آن ایفا می کنند، اعتبارسنجی تحلیلی دیدگاه یادشده را در قراردادهای 
متنوّع هموار خواهد کرد.

1-1. اقدامات تبرّعی
»تبرّع« در لغت، به معنای »تطوّع و خیرخواهی« )ابن منظور، 1414ق، 5/8؛ ابن فارس، 
1404ق، 423/1؛ طریحــی، 1416ق، 299/4( و در اصطــلاح فقهــی، بــه معنای »پرداختِ 
خیرخواهانــه و بلاعوضِ مال یا انجام کار، بدون وجــوب بذل و امرِ الزامی به کار« 
است )کرکی، 1414ق، 105/11؛ عبدالرحمن، بی تا، 423/1؛ گروهی از نویسندگان، 1426ق، 333/2(. 
گاهانۀ »تبرّع« از جانب مالک  بر اساس سیره و مرتکزات عرفِ عُقلایی، قصد آ
در اعطــای مال یا انجام کار بــرای دیگران، مانع از ثبوت ضمان اســت و در چنین 
مــواردی، مال و کار از عمومِ مبنای احتــرام و ادّلۀ ضمانات خارج می گردند )خوئی، 
1418ق، 439/4؛ سبحانی، 1416ق، 79-80(؛ زیرا با چنین قصدی، احترام مال یا کار ساقط 
است )نجفــی، 1404ق، 77/27؛ کاشــف الغطاء، 1424ق، 32/1؛ قمی طباطبایی، 1426ق، 439/8( و 
موردحمایت قــرار نخواهد گرفت )نجم آبادی، 1421ق، 447؛ محقّق دامــاد، 1406ق، 218/1(. 
از دیگر ســو، بذلِ تبرّعی مال و اقدامِ تبرّعی به انجام کار، در حقیقت »اباحۀ« مال 
و عمل قلمداد می شــود؛ و در موارد اباحه، مقتضی ضمان موجود نیســت )خلخالی، 

1427ق، 586(.
بر همین اساس اگر عامل- به عنوان نمونه- در یک قرارداد کاری یا بدون قرارداد 
و در پی درخواست شخص دیگر، کار را با قصد تبرّع به انجام رسانده باشد، ضمان 
ثابت نمی شود. در ســقوط ضمان در این فرض، تفاوتی نمی کند که آمِر نیز از ابتدا 
قصد انجام مجّانی- تبرّعی کار را از ســوی عامل داشته و یا باارادۀ پرداخت عوض، 
انجام کار را درخواست کرده باشد )یزدی، 1409ق، 622/2، مسئلۀ 19؛ مرعشی نجفی، 1406ق، 
53/2، مسئلۀ22؛ سبزواری، 1413ق، 176/19؛ اشتهاردی، 1417ق، 267/27؛ مصطفوی، 1423ق، 227(؛ 
زیرا در هر دو فرض، عامل با اقدام تبرّعی، احترام کار خویش را الغا و اسقاط کرده 

است )قمی طباطبایی، 1426ق، 439/8(.
اما اگر پس از فرمانِ یک شخص به انجام کاری، عامل قصد دریافت اجرت را 



202

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 30
بهار 1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

در ازای انجام کار داشــته و کار نیز از جمله اعمالی باشد که عرفاً مستحقّ دریافتِ 
اُجرت اند، عامل به طور مطلق- هرچند که آمِر، قصد تبرّع داشــته باشــد یا عامل از 
جمله افرادی نباشد که شأنیت انجام چنین کاری را دارند و خود را برای این مشاغل 
مهیّا و اجیر می کنند- به دلیل احترام کار خویش و عدم قصد تبرّع، مستحقّ اجرت 
خواهد بود و آمِر، ضامن است )حلّی، 1404ق، 231/2 ـ 214؛ مجاهدطباطبایی، بی تا، 24؛ عاملی، 

1419ق، 512/20 ـ 513(.
همچنیــن در فرضی که عامل، به طورِ »بلا قصد« )=بدون هیچ گونه قصدی؛ نه 
قصــد دریافت اجرت و نه قصــد تبرّع( و فقدان قرینه بر قصد یا عدمِ قصد کار را به 
انجام رســاند، به دلیل احترام کار خویش مستحقّ اجرت است )خلخالی، 1427ق، 857 
و ر.ک: خوئــی، 1410ق، 99/2، مســئلۀ 462؛ تبریزی، 1426ق، 108/2، مســئلۀ 462؛ قمی طباطبایی، 
1426ق، 439/8 -440؛ سیســتانی، 1417ق، 137/2، مسئلۀ 469؛ جزیری و دیگران، 1419ق، 173/3(؛ 
زیرا اثباتِ تبرّع، نیازمند دلیل اســت )مکارم شــیرازی، 1411ق، 228/2(. در صورت »عدمِ 
علــم« به قصد تبرّعِ عامل نیز، اصالت احترام کار- بدونِ هیچ تفاوتی بین قراردادها- 

جاری می گردد )نجفی، 1404ق، 338/26(.

2-1. تسلیط مجّانی مال
فقیهان، تسلیم و تسلیط مجّانی مال و ایجاد یدِ مأذون برای دیگران از طریق تسلیط 
مجّانی را، از مصادیق روشــن اقدام به اسقاط احترام به شــمار  آورده اند )کاشف الغطاء، 
1359ق، 90/1؛ تبریــزی، 1416ق، 38/4؛ روحانــی، 1412ق، 382/16 و 139/19؛ روحانــی، 1429ق، 
276/3( و ادلّــۀ ضمانات را از موارد تحقّق آن را منصرف می دانند )عراقی، 1421ق، 108؛ 
حکیم، بی تا، 130-132؛ بجنوردی، 1419ق، 122/2؛ سبحانی، 1416ق، 79-80؛ مروّج جزائری، 1416ق، 
510/5(؛ زیرا معیار اساسی ثبوت ضمان بر اساس سیره و مرتکز عُقلایی، رعایت احترام 
مال از ســوی مالک در پرداخت آن به دیگران و تسلیط بر آن به گونۀ غیرمجّانی، یا 

انجامِ کار برای شخصی دیگر بدونِ قصدِ مجّانیت است )خوانساری، بی تا، 122(. 
بنابرایــن، تنها درصورتی که پرداخت مال و تســلیط دیگری بــر آن، یا انجامِ کار 
برای دیگران، در مقابل عوض باشد و پرداخت کنندۀ مال )=مالک( یا انجام دهندۀ 
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کار )=عامل(، حافظِ احترامِ مال و کار خویش به شــمار آیند، دریافت کنندۀ مال و 
کارفرما ضامن اند )سبحانی، 1424ق، 472(.

2. دیدگاه اِسقاط احترام و سقوط ضمان به سبب علم به بطلان قرارداد 
گاهی به بطلان  گروهــی از فقیهان، موارد معاوضۀ اموال یا انجــام کار باوجود آ
فقهی قرارداد را مصداق روشــن اقدام به اِســقاطِ احترام مال و کار به ســبب تحقّق 
معنای تسلیط مجّانی یا قصد تبرّع قلمداد نموده و در این موارد، به سقوط ضمان فتوا 
داده اند. تبلور این دیدگاه مشهور در قراردادهای متنوّع ذیل تبیین و سپس میزان اتقان 

این نظریه، ارزیابی می شود.

1-2. علم به بطلان قرارداد اجاره
گاهــی موجر )در اجــارۀ اَعیان( یا اجیر )در اجارۀ منفعــت/ اَعمال( به بطلان  آ
گاهی، در دیدگاه  قرارداد از نگاه شریعت و تسلیط منفعت یا انجام کار باوجوداین آ
فقهای طرفدار دیدگاه یاد شده مصداق اِسقاط احترام از سوی مالک یا عامل قلمداد 

شده است و به همین سبب، به سقوط مسئولیت رأی داده اند. 

1-1-2. علم موجِر به بطلان قرارداد
اگر پس از انعقاد قرارداد اجاره و دراثنای مدّت، بطلان عقد معلوم شود و موجر، 
گاه به بطلان باشند، موجر به دلیل احترام منفعت  جاهل به فساد عقد، اما مستأجر آ
مال خویش مستحقّ اجرت المثل آن مقدار از منافعی است که توسّط مستأجر استیفا 
یا - بدون اســتیفا- فوت گردیده است و در مقابل نیز، اجرت مسمّای دریافت شده 

به مستأجر بازگردانده می شود. 
گاهی موجر به بطلان عقد اجاره، بر اســاس دیدگاهِ مشــهور  ولــی در صورت آ
)کاشــف الغطاء، 1359ق، 1/ بخش227/2( نمی توان به ضمان مســتأجر نســبت به منافع - 
گاهانه، مال  به ویژه در فرض جهل وی- حکم داد؛ زیرا در این فرض، موجر به طور آ
خویش را به دیگری تسلیم و تسلیط مجّانی کرده و احترام آن را اسقاط کرده است 
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)یزدی، 1409ق، 597/2-598، مسئلۀ 16؛ اشتهاردی، 1417ق، 118/27؛ قمی طباطبایی، 1423ق، 87(. 
همین فرض، دربارۀ اجارۀ منفعت )اعمال( و علم اجیر به بطلان قرارداد نیز قابل طرح 

است.

2-1-2. علم اجیر )در اجارۀ منفعت- عمل( به بطلان قرارداد
پس از انعقاد عقد اجارۀ باطل بر کار، اگر اجیر جاهل به فســاد قرارداد باشــد و 
کار را به انجام رســاند، به دلیل احترام کار خویــش و بر مبنای قاعدۀ اتلاف )یزدی، 
1409ق، 598/2، مسئلۀ 16؛ خوئی، بی تا، المستند، 217( مستحقّ اجرت المثل کار خویش است 
گاهی از فساد، متبرّع محسوب می شود. بر این اساس، اگر اجرت  ولی در صورت آ
مسمّا را دریافت کرده، واجب است که آن را بازگرداند و حتی مستحقّ اجرت المثل 
نیز نخواهد بود )یزدی، 1409ق، 598/2 مســئلۀ 16 و ر.ک: ســبزواری، 1413ق، 95/19؛ گروهی از 

نویسندگان، 1423ق، 412/4(. 
بر اســاس این نظریه، هیچ گونه غرور یا ضرر و اضراری از ســوی مســتأجر )= 
صاحب کار( متوجّه اجیر نشــده اســت که بتوان او را ضامن دانست، بلکه تضرّر از 
جانب خود اجیر وارد شــده اســت؛ زیرا پس از حکم شــرع به فســاد اجاره و عدم 
اســتحقاق مستأجر نسبت به کار و علم اجیر به فساد، انجام کار توسط وی مصداق 

اسقاط احترام کار است )همدانی، 1420ق، 62(.
البته باید توجه داشــت که مطابق با دیدگاه مشــهور، علم و جهل اجیر به فســاد 
قرارداد اجاره از حکمی مطلق و یکســان برخوردار نیســت بلکه باید قائل به تفصیل 

ذیل شد:
الف- اگر فســاد اجاره به سبب اشــتراطِ بلااُجرت بودنِ اجاره یا تعیینِ مال غیر 
)=مال مغصوب( به عنوان اجرت، و علم اجیر به غصب )سبحانی، 1416ق، 79-80( باشد، 
ازآنجاکه چنین حالاتی منافی و مخالفِ مقتضای عقد اجاره اند، عامل به طور مطلق- 
گاه به فســاد باشد و چه جاهل- مســتحقّ هیچ گونه اجرتی نیست؛ زیرا عرف  چه آ
عقلایی در این موارد، اقدام به معامله را مصداق اقدامِ تبرّعی و اقدام به اسقاط حرمتِ 
مال- کار قلمداد می کند و تفاوتی بیت صورت علم یا جهل قائل نیست )امام خمینی، 
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1422ق، 828؛ فاضل لنکرانی، بی تا، 489-488/2(. 
روشــن اســت که اجرت در اجاره، از ارکان عقد است و قصدِ عقد اجاره بدون 
قصدِ اجرت، معنی نخواهد داشت، بلکه از ماهیّت عقد اجاره خارج است. در سایر 
عقودی نیز که اجرت از ارکان آن هاســت- مانند مساقات- قصد عقد بدون اجرت، 
ممنوع و نافیِ معنای عقد اســت. به همین سبب، با این شرط، چیزی غیر از قرارداد 
اجاره قصد شــده اســت که عینِ اقدامِ تبرّعی و فاقد احترام است و به همین سبب 

نمی تواند مشمول قاعدۀ »ما یضمن بصحیحه...« قرار گیرد )حکیم، 1416ق، 203/12(.
ب - اگر فســاد اجاره، به اســبابی غیر از موارد فوق – مانند عدم اهلیت طرفین یا 
یکــی از آن دو- رخ دهد، ضمانِ اجــرت تحقّق می یابد؛ زیرا عامل، حتی در فرض 
علم به فساد شــرعی اجاره نیز منفعت کار خویش را به طورِ مجّانی تسلیط نکرده و 

احترام کار خود را اسقاط نکرده است )سبحانی، 1416ق، 80-79(. 

2-2. علم به بطلان قرارداد مساقات
در صورتِ تبیین فســادِ عقد مساقات پس از انجام کار از سوی عامل، بر اساس 
دیدگاه منســوب به اکثر فقیهان )شــهیدثانی، 1413ق، 56/5(، عامــل به دلیل احترام کار 
خویش که با اذن/ امرِ مالک –که مستوفی منفعتِ کارِ وی است- و بدون قصد تبرّع 
انجام شــده است، مســتحقّ اجرت خواهد بود )نجفی، 1404ق، 77/27؛ هاشمی شاهرودی، 
1426ق، 334(. البته چون به دلیل فســاد معامله، عوض مســمّا را به دســت نمی آورد، 
عوض کار وی به اجرت المثل -چه کمتر از سهمش از محصول باشد و چه مساوی 
یا بیشتر- تبدیل می شود )شهیدثانی، 1413ق، 56/5؛ کاشف الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ المساقاة، 
12(. در ایــن فرض، همۀ ثمــره و نما نیز به تبع اصلِ مملــوک )=قاعدۀ »تبعیّتِ فرع 
از اصــل«( به مالک تعلّق می گیرد )محقّق حلّی، 1408ق، 126/2؛ علّامه حلّی، 1410ق، 429/1؛ 
علّامه حلّــی، 1413ق، قواعد الأحکام، 322/2؛ شــهیداوّل، 1414ق، 337/2؛ عاملی، 1419ق، 266/20؛ 
نجفی، 1404ق، 76/27؛ کاشف الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ المساقاة، 12؛ حکیم، 1416ق، 202/13(. 
البته شــرط استحقاقِ عامل نسبت به اجرت، عدمِ علم به تبرّع اوست؛ زیرا قصد 
تبرّع، مســقط احترام و اجرت است )شــهیدثانی، 1413ق؛ 56/5( و در صورت شک در 
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قصدِ تبرّع نیز، اصل عدم تبرّع جاری می گردد )نجفی، 1404ق، 77/27(.
هرچند کلّیت دیدگاه یادشــده، موردقبول همۀ فقیهان است اما برخی از فقیهان، 
حکم مذکور را به صُور »عدم بطلان عقد به ســبب اشتراط همۀ ثمره برای مالک« 
و »عدم علم عامل به بطلان قرارداد« مقیّد کرده اند)کرکی، 1414ق، 378/7؛ شــهیدثانی، 
1413ق، 56/5؛ یــزدی، 1409ق، 746/2، مســئلۀ 23؛ یــزدی، 1419ق، 375/5، تعلیقــۀ میرزای نائینی، 
امام خمینــی و آیت الله خوئی ذیل مســئلۀ 23؛ اصفهانی، 1393ق، 167/2، مســئلۀ10؛ روحانی، 1412ق، 

.)191/4
 بر این اســاس، اگر فساد مساقات به دلیلِ اشــتراط همۀ ثمره برای مالک باشد، 
باوجوداین شــرطِ منافی با ذات قرارداد و مُفســدِ عقد و پذیرش آن از ســوی عامل، 
گاه به فســاد قرارداد باشــد و چه جاهل- مصداق اقــدامِ مجّانی  کار عامــل –چه آ
قلمداد می شــود؛ زیرا یکی از شروط اساسی صحّت عقد مساقات، تقسیم محصول 
به سهم های مشخّص، بین مالک و عامل است. به همین دلیل، اگر عامل این شرط 
را بپذیرد، عقد باطل می شود و هرچند که همۀ محصول مال مالک است، اما ضامنِ 

اجرتِ عامل نخواهد بود.
گاه به فســاد قرارداد مســاقات -به هر ســبب- باشد،  همچنین اگر عامل، آ
متبرّع محسوب می شود و احترام کار خویش را اسقاط کرده است )یزدی، 1409ق، 
750/2، مســئلۀ 30(. به عنوان نمونه، اگر پس از انعقاد عقد مساقات، با بیّنه -یا دلیل 
معتبر دیگر- مشــخص شــود که اصل درختان مغصوب بوده انــد، بدون اجازۀ 
مالک اصلی، عقد باطل خواهد بود و تمام ثمرات، به مالک درختان می رســد؛ 
زیرا نماء ملک اوســت و مقتضیِ نقل آن ها به شــخص دیگر نیز حاصل نشــده 
اســت )محقّق حلّی، 1408ق، 127/2؛ شــهیدثانی، 1413ق، 64/5؛ فیض کاشــانی، بی تا، 100/3؛ 
نجفــی، 1404ق، 84/27- 85؛ یزدی، 1409ق، 750/2، مســئلۀ 30(. در مقابل، عامل نیز در 
فرض جهل به بطلان غصب و بطلان قرارداد، مستحقّ اجرت المثل عمل خویش 
اســت و برای دریافــت آن به غاصــب مراجعه می کند ولی در صــورت علم به 
غصب و بطلان عقد، خود به اسقاط احترام مال خویش اقدام کرده است )یزدی، 

1409ق، 751/2-752، مسئلۀ 30(.
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3-2. علم به بطلان قرارداد مزارعه 
تبییــن بطلان فقهی عقد مزارعه، در یکــی از حالات گوناگون ذیل رخ می دهد 
)یــزدی، 1409ق، 721/2؛ ســبزواری، 1413ق، 108/20-109( و هــر یــک از این حالات، آثار 

متفاوتی را در پی خواهد داشت:
الــف- اگر بطلانِ عقد مزارعه قبل از شــروع کار توســط عامــل معلوم گردد، 

هیچ یک از عامل و مالک، مستحقّ هیچ چیز نخواهند شد.
ب- اگــر بطلانِ عقد مزارعه پس از شــروع به مقدّمــات کار، ولی قبل از آغاز 
زراعت ـ یعنی کاشــتن دانه در زمین، مثلًا ـ معلوم شــود و عامل، ویژگی و صفت 
خاصی که دارای ارزش مالی اســت -مانند حفر نهــر آب- را در زمین ایجاد کرده 
باشــد، برخی از فقها بر این باورند که مالک، ضامن اجرت کار زارع نیســت )یزدی، 
1409ق، 721/2، مســئلۀ 14. ســایر آراء را نکـ: یــزدی، 1419ق، 321/5، ســبزواری، 1413ق، 108/20، 
اشــتهاردی، 1417ق، 260/28(. اما در مقابل، گروهی دیگر از فقیهان بر این باورند که به 
دلیل احترام کار عامل، مالک ضامنِ اجرت المثل وی و عامل، مســتحقّ قیمتِ آن 
ویژگی اســت )ســبزواری، 1413ق، 108/20(؛ زیرا کار به ســبب امر مالک زمین – و بدن 

قصد تبرّع یا مجّانیت- انجام گرفته است )خوئی، 1409ق، 347/1(.
ج- اگر بطلانِ عقد مزارعه پس از شروع به زراعت، ولی قبل از حصولِ حاصل و  
ثمره معلوم شود، زرعِ ایجادشده، ملکِ صاحبِ بذر است. بنابراین، اگر بذرِ مالک 
باشــد، او مالکِ زراعت می شود و باید به دلیل قاعدۀ عقلاییۀ ضمان استیفای عملِ 
محترم )سبزواری، 1413ق، 108/20(، اجرت عمل و آلات و عواملِ عامل را پرداخت کند. 
اگر بذر، مالِ عامل باشــد، وی مالک زراعت خواهد بــود و در مقابل، باید اجرت 
زمیــن را به مالک بپردازد. اگر بذر، مال هر دو باشــد، به نســبتِ مالِ خود، مالکِ 
زراعت نیز می شوند و باید اجرت نفر مقابل را بپردازند و اگر، بذر مال شخص ثالث 
باشــد، زراعت نیز مال همان شخص اســت و باید اجرت زمین را به مالک زمین، و 

اجرت کار و عوامل را به عامل بپردازد. 
البته در این فروض، بر مالک واجب نیست که زراعت را تا زمان رسیدن حاصل، 

در زمین خود باقی نگه دارد.
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د- اگــر بطلانِ عقد مزارعه پــس از پایان زراعت و حصولِ حاصل و ثمره تبیین 
شود، بسیاری از فقها تفصیل ذیل را ارائه کرده اند:

1- اگر بذر، مالِ مالکِ زمین باشــد، حاصل زراعت نیز -به دلیل قاعدۀ تبعیّت 
نماء از اصل- به او تعلّق می گیرد. البته به دلیل قاعدۀ احترام، نسبت به اجرت المثل 

کار و عوضِ هزینه های زارع، ضامن است )نجفی، 1404ق، 47/27(. 
2- اگر بذر، مالِ عامل )=زارع( باشــد، به طور مطلق –حتی در فرض علم عامل 
به بطلان قرارداد- حاصل زراعت نیز به دلیل تبعیّت نماء از اصل به وی تعلّق خواهد 
گرفت و زارع نیز بر اساس قاعدۀ احترام ضامن اجرت المثل زمین، اعیان و هزینه های 
مالکِ زمین است )محقّق حلّی، 1408ق، 122/2؛ شــهیدثانی، 1413ق، 35/5؛ شهیدثانی، 1422ق، 
463؛ بحرانی، 1405ق، 338/21؛ عاملــی، 1419ق، 124/20؛ نجفی، 1404ق، 48/27؛ خوئی، 1410ق، 
106/2؛ تبریــزی، 1426ق، 177/2؛ قمــی طباطبایــی، 1426ق، 469/8؛ سیســتانی، 1417ق، 147/2؛ 

مصطفوی، 1423ق، 341(. 
اما برخی از فقها با تنظیر این مسئله با باب مساقات این اشکال را مطرح کرده اند 
که فقها در صورت »علمِ« عامل به بطلان مســاقات، او را متبرّع محســوب کرده و 
قائل به عدم اجرتِ عامل شــده اند ولی در اینجا به طور مطلق )=در دو صورت علم 
و جهل( قائل به اجرت عامل گردیده اند. ازآنجاکه مســئلۀ مساقات، با این مسئله در 
مزارعه تفاوتی نمی کند، علم به بطلان در مزارعه نیز ملازم با مجّانیت و تبرّع و سقوط 
احترام کار و سقوط ضمان است )نجفی، 1404ق، 48/27(. بر این اساس، همۀ حالات و 
احکام مذکور را مربوط به صورتِ جهل به فساد و بطلان عقد دانسته اند و در صورت 
گاه  علم به بطلان عقد بر این باورند که هرکدام از طرفین )مالک- زارع( که عالم و آ
به فســاد بوده اند، نمی توانند برای دریافتِ اجرت خود به دیگری رجوع کنند )یزدی، 

1409ق، 721/2(.

4-2. علم به بطلان مضاربه
در صورت تبیینِ بطلان شــرعی مضاربه پس از دستیابی به سود، در تمام حالات 
علم یا جهل طرفین مضاربه به فسادِ قرارداد، سود حاصل از تجارت بر اساسِ قاعدۀ 
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»تبعیّتِ نماء از اصل« به مالک می رسد )یزدی، 1409ق، 679/2-680، مسئلۀ 48؛ اصفهانی، 
1393ق، 138/2، مســئلۀ33؛ حکیم، 1416ق، 390/12؛ امام خمینی، بی تا، 617/1، مســئلۀ 33؛ خوئی، 
1409ق، 159/1؛ فاضل لنکرانی، 1425ق، 72؛ اشتهاردی، 1417ق، 140/28(. در مقابل، وی ضامنِ 
اجرت المثل کار عامل اســت؛ زیرا سببِ اســتیفای منفعت کار محترم بوده است و 
بر اساس قواعد مُثبِت ضمان، مســئول اجرت المثل قلمداد می شود )سبزواری، 1413ق، 
337/19(. بنابراین، علم یا جهل مالک، نه نفیاً و نه اثباتاً، تأثیری در اســتحقاق عامل 

نسبت اجرت المثل ندارد )سبحانی، 1416ق، 80-79(.
امــا درزمینۀ تأثیر علم عامل به بطلان قــرارداد، برخی از فقیهان بر این باورند که 
گاه باشد، به دلیل اقدام  درصورتی که وی به فســاد مضاربه از زمانِ انشــای قرارداد آ
گاهانۀ او به معاملۀ فاســد، هیچ توجیهی بــرای ثبوت ضمان اجرت المثل بر عهدۀ  آ

مالک وجود ندارد )یزدی، 1409ق، 679/2-680، مسئلۀ 48؛ موسوی اردبیلی، 1421ق، 290(. 

5-2. علم به بطلان بیع
درزمینۀ تأثیر علم و جهل بر ثبوت ضمان مال مقبوض در قرارداد بیع فاســد، بر 
اساس یک دیدگاه در موارد علم دافع به فساد معامله، ضمانِ قابض ساقط می گردد. 

استدلال های ذیل برای این دیدگاه مطرح شده است: 
گاه به فساد معامله و تسلیطِ طرف مقابل بر  الف- پرداخت مال از ســوی دافعِ آ
مــال، در حالی رخ داده اســت که وی می داند مالِ طــرف مقابل )=قابض(، عوض 
شــرعی محسوب نمی شــود. این اقدام، مصداق تملیک مجّانی و تسلیط بلاعوض 
مال به غیر و اذن به اتلاف با طیب خاطر و رضایت نفس است و روشن است که در 
تملیک مجّانی ضمان ثابت نمی شود؛ زیرا موارد الغاء و اسقاطِ حرمت و احترام مال 

توسط مالک از عموم ادلّۀ ضمانات خارج اند )کاشف الغطاء، 1359ق، 90/1(.
ب- دافع با علم به فساد معامله، باعث غرور قابضِ جاهل می شود و به دلیل قاعدهٔ 

غرور، قابض ضامن نخواهد بود.
گاهی به بطلان قرارداد، آن را در حکم هبه  ج- نقل مال در قالبِ بیع فاســد با آ
قرار می دهد چنان که تملیک منفعت در اجارۀ فاسد نیز -با علم به بطلان عقد-  آن 
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را در حکم عاریه یا کار تبرّعی قرار خواهد داد. بنابراین، مقتضی ضمان وجود ندارد 
)اردبیلی، 1403ق، 50-49/10(. 

گاهی به فســاد شــرعی معامله به طرف  د- درصورتی که مالک، مال خود را با آ
مقابلِ اِقباض نماید، این پرداخت کاشــف از رضایت باطنی به دریافت و تصرّف در 
مال باوجود عدم صحّت و نفی استحقاق شرعی از طرف مقابل است. بر این اساس، 
مال در دست طرف مقابل )دریافت کننده( »امانت مالکیّه« است و در صورتِ تلف، 

ضامن نخواهد بود )ایروانی، 1406ق، 94/1(. 

6-2. علم به غصبِ مبیع و ردّ )عدم اجازه( بیع فضولی 
در مــواردی که بیع فضولی با عدم اجازه و ردّ مالک اصیل مواجه و باطل  گردد 
)کاشف الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ البیع، 28-29(، با توجه به علم یا جهل مشتری به غصب 
و فضولیت، حالات و احکام ذیل در ثبوت یا ســقوط ضمان بایع فضولی نســبت به 

ثمن قابل تصویر است:
ــچه  الف- اگر مشــتری، جاهل به فضولیت و غصب باشد، بایع به طورِ مطلق ـ
ثمن باقی باشــد و چه تلف شــده باشــد ـ ضامن اســت )انصاری، 1415ق، 484/3 ؛ 
تبریزی، 1416ق، 469/2(؛ زیرا در فرض جهل مشــتری، تسلیط مجّانی رخ نداده است 
)علّامه حلّــی، 1413ق، قواعد الأحــکام، 124/1؛ فخرالمحقّقین حلّی، 1387ق، 417/1 ـ 418؛ کرکی، 
1414ق، 71/4؛ عاملــی، 1419ق، 192/4؛ انصــاری، 1415ق، 471/3 ـ 472؛ خوئــی، بی تــا، مصباح 

الفقاهة، 319/4(.
ب- اگر مشتری، عالم به غصب باشد و ثمن نیز باقی باشد، در این مورد نیز بایع 
ضامن عینِ ثمن است و مشتری به او رجوع می کند )علّامه حلّی، 1413ق، قواعد الاأحکام، 
124/1؛ علّامه حلّی، 1388ق، 436/1؛ فخرالمحقّقین حلّی، 1387ق، 418/1 و 421؛ شهیداوّل، 1417ق، 
193/3؛ شــهیداوّل، 1410ق، 110؛ شهیدثانی، 1410ق، 234/3 ـ 235؛ شهیدثانی، 1413ق، 160/3 ـ 161؛ 
کرکی، 1414ق، 77/4(؛ زیرا آنچه موجب انتقال صحیح و شرعی مال )ثمن( از مشتری 
شــود، تحقّق نیافته و به دلیل وقوع عقد باطل، ثمن هنوز در ملک او باقی است و بر 

اخذ آن تسلّط دارد )نجفی، 1404ق، 305/22- 306(.
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گاهی مشتری به غصب و فضولیّت و عدم مالکیتِ  ج- در صورتِ تلفِ ثمنِ، و آ
بایع بر مبیع، بر اســاس دیدگاه مشهور در منابع فقهی )گیلانی قمی، 1427ق، 56/1؛ یزدی، 
1421ق، 197/1؛ مغنیــه، 1421ق، 108/3( -که حتی بــر آن ادّعای اتّفاق )علّامه حلّی، 1388ق، 
463/1؛ علّامه حلّــی، 1413ق، مختلــف الشــیعه، 55/5 ـ 56؛ فخرالمحقّقین حلّــی، 1387ق، 421/1؛ 
کرکی، 1414ق، 77/4 و 326/6؛ شــهیدثانی، 1413ق، 160/3؛ شــهیدثانی، 1410ق، 235/3؛ بحرانی، 
1405ق، 392/18( یا اجماع محصّل و منقول )کاشــف الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ البیع، 28-

29( شــده است- مشتری نمی تواند به بایع رجوع کند )ابن ادریس حلّی، 1410ق، 226/2 و 
325؛ محقّق حلّی، 1408ق، 8/2؛ علّامه حلّی، 1388ق، 463/1؛ علّامه حلّی، 1413ق، مختلف الشــیعة، 
55/5-56؛ علّامه حلّی، 1413ق، قواعد الأحکام، 19/2؛ فخرالمحققین حلّی: 1387ق، 421/1؛ شهیداوّل، 
1417ق، 193/3؛ شــهیداوّل، 1410ق، 105؛ کرکی، 1414ق، 71/4 و 77 و 326/6؛ شهیدثانی، 1413ق، 
160/3-161؛ شهیدثانی، 1410ق، 235/3؛ شهیدثانی، 1422ق، 331؛ صیمری، 1420ق، 16/2؛ سبزواری، 
1423ق، 450/1؛ بحرانی، 1405ق، 392/18؛ نجفی، 1404ق، 305/22-306(. دلایل این نظریه در 

قالب گزاره های ذیل قابل تبیین است:
گاهی به غصب، بایع را به طور بلاعوض و بدونِ  از یک سو، مشــتری با علم و آ
تضمین بر اتلافِ مال خویش مسلّط کرده و با این اقدام، احترام مال خود را اسقاط 
کرده است )نجفی، 1404ق، 306/22؛ مراغی، 1417ق، 489/2؛ انصاری، 1415ق، 485/3؛ خوئی، 
بی تا، مصباح الفقاهة، 319/4؛ تبریزی، 1416ق، 269/2؛ مغنیه، 1421ق، 108/3-110(. البته ســقوطِ 
احترام مال و مالکیت با بذل ثمن به غاصب ـ در بیع فضولی با علم مشتری به غصب 
ـ و تسلیط غاصب )=بایع فضولی( بر اتلاف، منافاتی با بقای حرمت شرعی تصرّف 
غاصب ندارد؛ زیرا آنچه مقتضی اباحۀ اتلاف و حلّیتِ تصرّفِ غاصب است، مفقود 

است )کاشف الغطاء، 1424ق، 86/1(.
از دیگر سو، ضمانِ ید و اتلاف نیز در این موارد جاری نمی شود )مغنیه، 1421ق، 
108/3(؛ زیرا این قواعد شــامل موارد اذن به اســتیلا و اتلاف توســط مالک نیستند 
)انصــاری، 1415ق،486/3؛ تبریزی، 1416ق، 468/2(. ادلّۀ قاعدۀ ضمان ید از موارد اسقاط 
و ســلبِ احترام انصراف دارند )مروّج جزائری، 1416ق، 510/5؛ حکیــم، بی تا، 268-269(؛ 
زیرا قاعدۀ »علی الید« تعبّدِ محض قلمداد نمی شود، بلکه قاعده ای عقلایی است 
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که به امضا و انفاذ شــارع مقدّس رسیده است و بر اساس سیرۀ عقلایی ازاین گونه  
اســتیلا و ید بر اموال دیگران انصراف دارد )خوئی، بی تا، مصباح الفقاهة، 202/2؛ تبریزی، 
1416ق، 38/4؛ روحانــی، 1412ق، 382/16؛ روحانــی، 1429ق، 276/3؛ گروهــی از نویســندگان، 

1423ق، 415/3(.
گاهی مشــتری به غصب، اقدام بایــع مصداق »اقدام به  همچنین، در فرض آ
ضمان« قلمداد نمی شود؛ زیرا بایع فضولی، بر ضمان ثمن بر عهدۀ خود و در ازای 
مال خویش اقدام نکرده، بلکه بر ضمان ثمن در قبالِ مثمن- که مال غیر اســت- 
اقــدام نموده اســت و هرچند که بایــع فضولی ادّعای مالکیت کرده اســت، ولی 
باوجود علم مشتری به غصب، تضمین حقیقی از جانب بایع رخ نداده است؛ زیرا 
معنای ضمان این اســت که مضمون با یک وجود اعتباری بر عهدهٔ ضامن استقرار 
 یابد ولی ازآنجاکه در فرض مســئله، مضمون در ملک بایع داخل نیســت، ضامن 
دانســتن او که نسبت به مبیع اجنبی است، باوجود علم مشتری به غصب، تضمین 
حقیقی نیست. پس درواقع تسلیط مجّانی رخ داده است و با صِرف مالکیت ادّعایی 

از سوی بایعِ فضولی، تضمین محقّق نمی شود )موسوی بجنوردی، 1401ق، 106/1(.
گاهانۀ بایع فضولی بر ثمن از سوی مشتری، در مقابل مال   بر این اساس، تسلیط آ
غیر، به منزلۀ تملیکِ مجّانی آن ثمن برای بایع فضولی اســت )انصاری، 1415ق، 487/3؛ 
تبریزی، 1416ق، 468/2( و منجرّ به اســقاط احترام مال و ســقوط مســئولیت می گردد 

)کاشف الغطاء، 1420ق، 176؛ نجفی، 1404ق، 306/22؛ مامقانی، 1316ق، 371/3(.

3. دیدگاه بقای احترام و ثبوت ضمان در موارد علم به بطلان قرارداد
بر اســاس تحلیل ذیل، که نظریۀ برگزیدۀ این پژوهش را صورت می بخشــد، با 
گاهانۀ عین یا انجام کار در عقودِ فاسد، نمی توان از مقتضای احترام  صِرفِ تســلیم آ

اموال و اَعمال و حمایت مدنی ناشی از آن دست برداشت.
بر اســاس سیرۀ عقلاییه و متفاهم و مرتکز عرفی، علم محض به بطلان قرارداد، 
بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا 
انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی 
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فاقد »انطباق قهری« یا »قصدی« بر عناوین یادشده است و درنتیجه، موجب صدق 
اقدام به اسقاط احترام و باعث سقوط مسئولیت نمی گردد. 

الف- علم به فساد قرارداد، مترادف و ملازمِ منطقی و دارای »انطباق قهری« بر 
تسلیط مجّانی و اقدام تبرّعی نیســت )نجم آبادی، 1421ق، 442- 443 ؛ سبحانی، 1416ق، 79-

80(؛ زیرا در موارد علم به بطلان شرعی قرارداد-بدون قصد تبرّع یا تسلیط مجّانی- نیز 
گاهی از فســاد  اقــدام و اذنِ متعاقدان به عنوان عرفی معامله تعلّق می یابد و باوجود آ
شرعی عقد، اثر آن در نگاه عرف عُقلایی قصد می شود. چنان که در بسیاری از -و 
شاید همۀ- معاملات صحیح نیز معنای عرفی آن قصد می شود )حکیم، 1416ق، 65/12؛ 

فاضل لنکرانی، بی تا، 489-488/2(.
ب- همچنین، برای تحقّق مفهوم »اســقاط احترام کار«، صِدقِ »قصد« تبرّع و 
مجّانیت لازم اســت و ملاک و معیار صدقِ این قصد، صدق عرفی آن اســت. اما 
بر اســاس مرتکزات عرف عُقلایی، در هیچ یک معاملات فاسد شرعی که مطابق با 
عرف عقلایی انجام می شود، اصلًا قصد مجّانیت  صادق نیست بلکه علم به بطلان 
و فســاد معامله، در نگاه عرف عقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیّت است )سبزواری، 

1413ق، 179/20(.
بر این اســاس، نمی توان-به عنوان نمونه- با استناد به تسلیط مشتری یا مستأجر بر 
گاه به  گاه به بطلان عقد و انجام کار از ســوی اجیر آ مال از ســوی بایع یا موجرِ آ
فســاد قرارداد، قائل به سقوط ضمان شــد. روشن است که در این گونه مصادیق نیز، 
تســلیط یا کار در قالب عنوان خاص »بیع«، »اجاره« یا .. تحقّق یافته و قالبِ اراده 
شده )بیع، اجاره،...( حیثیت »تقییدیه« دارد، نه تعلیلیه. بنابراین، با انتفای قید، مقیّد 
نیز منتفی می شــود و بر همین اساس، مبنای احترام اموال و عموم ادلّۀ ضمانات باقی 
است و مُسقِطی نخواهد داشت. بنابراین، چنان که بیع و اجارۀ صحیح، ضمان  آورند، 
در فرض بطلان آن ها نیز ضمان ثبوت می یابد )بحرالعلــوم، 1403ق، 109/1؛ یزدی، 1419ق، 

375/5، ذیل مسئلۀ 23، تعلیقۀ عراقی و خوانساری(.
بر اســاس این دیدگاه، حکم مــوارد علم به بطلان قراردادهای یادشــده نیازمند 

بررسی و تحلیل دوباره است:
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1-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بطلان اجاره
گاهی به بطلان قرارداد، مســتأجر را بر اتلاف  موجــر )در اجارۀ اعیان( باوجود آ
مجّانی منفعت مال خویش، مســلّط نمی کند. بلکه تســلیط در قالب یک معاوضه 
)تســلیط به ازای عوض( ـ هرچند بدون امضای شارع ـ رخ داده است و صِرف عدم 
امضای شارع، آنچه را که رخ داده است- یعنی تسلیط در قبال عوض- تغییر نمی دهد 
)کاشف الغطاء، 1359ق، 1/بخش227/2؛ امام خمینی، 1422ق، 828(. بر این اساس، اجارۀ فاسد 

مطلقاً – در صورت علم یا جهل به بطلان قرارداد- ضمان آور است.
در اجــاره برای انجام کار نیز اجیــر کار را به عنوان وفای به اجارۀ عرفی-هرچند 
که شرعاً فاسد باشد- و به سبب امرِ مستأجر انجام داده است )نجم آبادی، 1421ق، 442- 
443 (. بر این اساس، اقدام اجیر به طور مطلق موجِبِ ضمانِ مستأجر است، نه موجِبِ 
صدقِ تبرّع از ســوی عامل و اقدام به هتک و اسقاط احترام کار )تعلیقۀ نائینی و عراقی و 

شیرازی را نکـ: یزدی، 1419ق، 59/5؛ خوئی، بی تا-المستند، 217 ـ 218(.
دربارۀ فســاد اجاره به سبب اشــتراط عدم اجرت نیز باید توجّه داشت که هرچند 
رضایت به کار بلااجرت و مجّانی، بر اســاس وقوع عقد رخ داده است ولی در فرض 
بطلان عقد، رضایتِ منوط به آن )=عقد فاقد اُجرت( نیز منتفی خواهد شد )نجفی، 
1404ق، 77/27(. از دیگر ســو، مجرّدِ رضایت به عقد فاســد یا عقد متضمّن عدم 
اجرت، به منزلۀ مجّانیت ذاتی کار و رضایت به کار بدون اجرت – فی حدّ ذاته- نیست؛ 
زیرا دو حیثیت مختلف مطرح است و باید هر دو حیثیت به طور جداگانه لحاظ شوند: 
الف- عملی که از عامل صادرشده و مقتضای عقد فاسد است؛ ب- آنچه در خارج 
وقوع و تشــخّص یافته، کاری است که عوض بر آن مترتّب شود )کاشف الغطاء، 1422ق، 

أنوار الفقاهة ـ المساقاة، 8(. بر اساس حیثیت دوم، ضمان ثبوت می یابد.

2-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بطلان مساقات، مزارعه و مساقات
گاهی عامل به بطلان قرارداد  الف- بر اساس استدلال  نظریۀ برگزیده، در فرضِ آ
مســاقات-چنان که برخی از فقها اذعان داشــته اند )کاشــف الغطاء، 1422ق، أنــوار الفقاهة 
ـ المســاقاة، 8؛ نجفــی، 1404ق، 77/27(- احترام کار عامل باقی اســت؛ زیرا وی باوجود 
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گاهی به فســاد شــرعی عقد، اثر آن را در نگاه عرف عُقلایی قصد کرده است. بر  آ
همین اســاس، در فرض علم عامل به غصب نیز ضمان ثبوت می یابد )یزدی، 1419ق، 

382/5-383، تعلیقۀ خوئی؛ سبزواری، 1413ق، 190-189/20(.
ب- در صــورت علم به بطلان مزارعــه نیز، نه عامل در انجام کار خویش قصد 
تبرّع داشته و نه مالک قصد تسلیط و اباحۀ مجّانی یا تبرّعی زمین را داشته است بلکه 
برعکس، هر دو به قصد انتفاع اقدام کرده اند و همین مقدار برای ثبوت ضمان کافی 
اســت. بنابراین در ثبوتِ ضمان در فرض بطلانِ مزارعــه، بین صورت علم و جهلِ 

مالک یا عاملِ مزارعه تفاوتی وجود ندارد. 
گاهی به فســاد شــرعی عقد،  ج- در مضاربــۀ باطل نیز عامل حتی در فرض آ
مشارکت در سود را شرط کرده و به مجّانیتِ کار خویش اقدام نکرده است )سبزواری، 
1413ق، 338/19؛ یــزدی، 1419ق، 232/5، تعلیقــۀ کاشــف الغطاء و بروجــردی(. بنابرایــن، علم 
او به بطلان مضاربه، ملازم با ســلب احترام کار و مُســقِطِ ضمان قلمداد نمی شــود 
)کاشف الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ المضاربة، 30؛ موسوی اردبیلی، 1421ق، 288؛ سبحانی، 1416ق، 

 .)80-79

3-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بطلان بیع  
چنان که دیدگاه مشهور فقیهان همین است )رشتی، بی تا، 49(، ثبوت ضمان در موارد 
مقبوض به بیعِ فاســد، مطلق است و شــامل حالات مختلفِ علم یا جهل متعاقدان 
به فســاد معامله می گردد )کاشــف الغطاء، 1420ق، 254؛ امام خمینی، 1421ق، 423/1؛ سبزواری، 
1413ق، 308/21؛ مغنیــه، 1421ق، 47/3؛ مکارم شــیرازی، 1411ق، 222/2(. البته اگر بر اســاس 
قرائــن، علم به فســاد موجب تحقّق و صِدقِ مجّانیت و تســلیط مجّانی و بلاعوض 
باشد، به سبب سقوط احترام مال، ضمان ساقط خواهد بود )امام خمینی، 1421ق، 423/1؛ 

سبزواری، 1413ق، 308/21(.
این دیدگاه مستند به ادلّۀ ذیل است:

الف- عمومِ منع از تصرّف در اموال دیگران )نمونه را نکـ:کلینی، 1407ق، 273/7، ح12؛ 
صدوق، 1413ق، 92/4-93، ح5151؛ حرّعاملی، 1409ق، 120/5( و قاعدۀ اشتراک عالم و جاهل 
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در احکام، مقتضی عموم ثبوت ضمان نســبت به عالم و جاهل است )خوئی، 1410ق، 
16/2، مسئله 57 و ر.ک: تبریزی، 1426ق، 20/2، مسئله 20؛ سیستانی، 1417ق، 25/2، مسئله 25؛ قمی 

طباطبایی، 1426ق، 7/ 375(.
ب- دفع مال به قابض – حتی در فرض علم دافع به فســادِ بیع- مصداقِ تملیک 
مجّانی قلمداد نمی شــود، بلکــه مصداقِ وفا به معاملۀ عرفی انجام شــده و دفع مال 
به طرف مقال برای دریافت عوض اســت و هرچند که دافع، علم به عدم اســتحقاق 
شرعیِ عوض، و نیز علم به عدم استحقاق شرعی طرف مقابل برای دریافت مال دارد 
گاهی منافاتی با وفا به معاوضه ای که نزد آنان-و در عرف عقلایی- معتبر  ولی این آ
اســت، نخواهد داشت )تبریزی، 1416ق، 150/2 ـ 149(. اقباض در مقام معاوضۀ فاسد، به 
این دلیل است که طرف مقابل، در اعتقاد عرفی مقبض-هرچند صِرفاً با نگاه عرفی 
و نه در حقیقت- مستحقّ مال است. پس در صورت فسادِ عقد نیز، چیزی که رافع 

احترام مال باشد، محقّق نشده است )رشتی، بی تا، 49(.
ج- قابِــض جاهــل، اقدام به اخذ مجّانی مال نکرده اســت، بلکه بر اخذ آن در 
قالب معاوضه و به ازای عوض اقدام نموده است. بنابراین، مغرور نیست بلکه اقدام به 
ضمان، مانع از صدق عنوان مغرور بر او، و مانع از جریان قاعدهٔ غرور است )تبریزی، 
1416ق، 149/2-150؛ روحانی، 1412ق، 379/16( و جهلِ مشتری به فساد عقد، به دلیل قصور 
و کوتاهی او در فراگیری احکام شــرعی بوده اســت و چنین جهلی موجبِ سقوط 

ضمان نمی شود )بحرالعلوم، 1403ق، 116/1(.
د- حتی در صورت علم به فســاد قرارداد نیز تملیک و تملّک به ســببیّت همان 
قرارداد قصد شده است و نهایت امر این است که اگر در قصد تسبّب، تحقّق ملکیّت 
و تملیک و تملّک شــرعی اعتبار شــده باشد، عالم به فســادِ معامله مرتکب تشریع 
و بدعتِ حرام گردیده اســت. اگــر اعتبار ملکیّت عرفی را قصد کرده باشــد، بیع 
و اجــارۀ عرفی را ایجاد کرده اســت، نه هبه یا عاریه یا عمــلِ تبرّعی؛ زیرا این گونه 
عناوین، عناوین قصدی هســتند، نه دارای انطباق قهری )غروی اصفهانی، 1409ق، 102-

103(. بنابراین، اگر معامله به دلیل اخلال در یک شــرط شــرعی  فاسد شده باشد، و 
طرفین قرارداد اعتبار شــرعی را رعایتِ  نکرده  باشــند، اما قرارداد را در نگاه عرف 
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عقلایی دارای اثر قلمداد می کنند، عقد منشأ اثر خواهد بود )امام خمینی، 1421ق، 423/1(. 
بر اساس استدلال های یادشده، دیدگاه مشهور )=ثبوت مطلق ضمان(، موردپذیرش 

گاهی یا جهل دافع و قابض، جریان می یابد. و برگزیده است و در فرض آ
بنابراین، هرکدام  از متبایعان در عقد بیع فاسد، در صورت تلف عینِ مقبوض، یا 
امتناع از بازگرداندنِ آن به مالکِ عین یا وکیل او، در فرض جهل بنا بر اجماع )نجفی، 

1404ق، 413/22( و در فرض علم بنا بر دیدگاه برگزیده، ضامن اند. 
 بر همین اســاس، در صورت بقای عیــن، ردّ آن و در صورت عدم بقا، ردّ بدل 
)=مثل یا قیمت( واجب می شــود )محقّق حلّــی، 1408ق، 7/2 و ر.ک: شــهیدثانی، 1413ق، 
154/3؛ مجاهدطباطبایی، بی تا، 297؛ کاشــف الغطاء، 1422ق، أنوار الفقاهة ـ البیع، 72؛ نجفی، 1404ق، 
256/22؛ موســوی قزوینی، 1424ق، 483/2 و 621؛ اصفهانی، 1393ق، 23/2، مسئلۀ 13؛ امام خمینی، 
بی تا، 507/1، مســئلۀ 13؛ ســبزواری، 1413ق، 252/16؛ بهجــت، 1423ق، 434؛ مصطفوی، 1423ق، 

25ـ24؛ محقّق داماد، 1406ق، 226/2(.
همچنین، اگر مبیع به مشــتری تسلیم شده، و تلف گردیده باشد، مشتری به طور 
مطلق –چه عالم به فسادِ عقد و چه جاهل )نجفی، 1404ق، 413/22(- ضامن قیمت زمان 
قبض مبیع اســت )محقّق حلّی، 1408ق، 11/2؛ و ر.ک: شــهیدثانی، 1413ق، 174/3؛ ســبزواری، 
1423ق، 455/1؛ نجفی، 1404ق، 413/22( و اگر مبیع نقصانی پیداکرده باشد، ضامن ارش 
اســت. در مقابل، اگر با کاری از ســوی مشتری قیمت آن افزایش یافته باشد، مقدار 

ارزش افزوده، مالِ خود اوست )نجفی، 1404ق، 413/22(.

4-3. ثبوت ضمان در فرض علم به بیع فضولی
مطابق با دیدگاه برگزیده، همچنین بر اساس ادلّۀ ذیل، مشتری به طور مطلق از حقّ 

رجوع به بایع فضولی برخوردار است:
الف- مفروض این است که عقد فضولی با عدم اجازۀ مالک، باطل شده است و 
معنی بطلان این است که هرکدام از عوضین، پس از عقد نیز-مانند پیش از عقد- بر 
ملکیّتِ مالک خود باقی اســت. بنابراین، چنان که مالک می تواند برای دریافت مال 
خویش به مشــتری رجوع نماید، مشتری نیز می تواند برای دریافت ثمن خود یا بدل 
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آن به بایع فضولی رجوع کند.
ب- دلیلی قطعی بر اقدام مشــتری به اتلاف و اســقاط احترام مال در این موارد 
وجــود ندارد، بلکــه او مال خویش را با قصد معاوضــه- و دریافت عوض- به بایع 
پرداخت نموده است. به عبارتی دیگر، مشتری فضولی یک شرط ضمنی بر بایع داشته 
است و آن این که اگر مالک، معامله را اجازه نکند و مال خود را پس بگیرد، مشتری 
نیز بتواند ثمن خود را پس بگیرد. درواقع، قصد مشــتری و بایع-هر دو- تحقّق یک 
معاملۀ حقیقی عرفی بوده اســت؛ و بر همین اســاس، معاملۀ مشتری در  نگاه عرف 
گاهی وی به غصب- مصداق هتک احترام مال و تسلیط  عقلایی-هرچند در فرض آ

مجّانی قلمداد نمی شود )یزدی، 1421ق، 177/1(.
ج- در ثبوت ضمان به ســبب ید، تفاوتی بین علم و جهل ذی الید وجود ندارد؛ 
زیرا از یک سو دلیل »عَلَی الیَدِ ما أخَذَت..« )نمونه را نکـ: احسائی، 1405ق، 224/1، ح106 
و 246/2، ح3؛ نوری، 1408ق، 7/14-8، ح12 و 88/17، ح4( مطلق و فاقد قید است. از سوی 
دیگر، بر اســاس ســیرۀ عقلاییه احترام مال نیز مقتضی ضمان بدون هیچ تفاوتی بین 
ذو الید و مستولی عالم و جاهل است. اطلاقِ روایات ضمان اتلاف )نمونه را نکـ: کلینی، 
1407ق، 349/7، ح1 و 350، ح7؛ صدوق، 1413ق، 153/4، ح5341؛ حرّعاملی، 1409ق، 241/29( نیز 

در بی تأثیری علم و جهل ظهور دارد.

نتیجه گیری
مقالۀ حاضر، بر دست یابی به پاسخ این پرسش اساسی که »علم به بطلان قرارداد 
چه نقشی در اسقاط احترام مال و کار و ثبوت یا سقوط ضمان ایفا می کند؟« تمرکز 
نمود و پس از  ارزیابی و اعتبارســنجی دیدگاه ســقوط ضمان به دلیل علم به بطلان 

قرارداد، نتایج ذیل را به دست می دهد:
گاهی  1- نمی توان التزام به مفاد عقد باطل را از ســوی طرفین قرارداد، باوجود آ
بــه بطلان عقد، مصداق تســلیط مجّانی مال یا اقدام تبرّعی به انجام کار و مُســقِطِ 
مسئولیت مدنی قلمداد کرد؛ زیرا چنین ویژگی نیازمند »انطباق قهری« یا »قصدی« 
گاهانۀ  گاهانۀ مال به طرف مقابل قرارداد یا انجام تبرّعی و آ بر عنوان تسلیطِ مجّانی و آ
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کار برای کارفرما است و حال آنکه علم به فساد قرارداد، فاقد هرگونه ترادف معنایی و 
ملازمۀ منطقی قهری و نیز- به دلیل عدمِ قصدِ تبرّع یا مجّانیّت- فاقد انطباق قصدی 

بر عناوین تسلیط مجّانی و اقدام تبرّعی است.
گاهی به فساد عقد عنوانی اعمّ از  2- بر اســاس سیره و متفاهم عرف عُقلایی، آ
عناوین قصد تبرّع و مجّانیّت است بلکه قصد طرفین قرارداد حتی در فرض بطلان و 
گاهی از فســاد شرعی عقد نیز، در صورت عدم قصد واقعی تبرّع، به عنوان  باوجود آ
عرفی معامله تعلّق می  یابد. بنابراین، در هیچ یک معاملات فاسد شرعی که مطابق با 
عرف عُقلایی واقع می شود، قصد مجّانیت و تبرّع  صادق نیست و احترام مال و کار 
عامل باقی اســت. البته پذیرفته اســت که اگر در این اقدام، تحقّق تملیک و تملّک 
شــرعی اعتبار شده باشد، عالم به فسادِ معامله مرتکب تشریع و بدعتِ حرام گردیده 

است ولی این حرمت در اثربخشی عرفی قرارداد اخلال نمی کند.
3- ثبوت ضمان در همۀ موارد مقبوض به بیع فاسد یا تسلیط منفعت و انجام کار 
در قالب اجارۀ فاسد و سایر عقود کاری، مطلق است و شامل حالات مختلفِ علم یا 
جهل متعاقدان به فساد معامله می گردد. بر این اساس-به عنوان نمونه- اجیر در عقد 
گاه باشد، کار را به عنوان وفای  اجارۀ فاسد برای انجام کار، هرچند که به فساد آن آ
گاهی به بطلان  به اجارۀ عرفی به انجام می رساند؛ و موجر در اجارۀ اعیان، باوجود آ
قرارداد، تسلیط را در قالب یک معاوضه -هرچند بدون امضای شارع- قصد می کند. 
در صورت علم به بطلان مزارعه نیز، نه زارع قصد تبرّع داشته؛ و نه مالک قصد تسلیط 
و اباحۀ مجّانی یا تبرّعی زمین را داشته است بلکه طرفین قراردادِ باطل، به قصد انتفاع 
گاهی به فساد شرعی عقد،  اقدام کرده اند. در مضاربۀ باطل نیز عامل حتی در فرض آ
به قصدِ مشارکت در سود اقدام کرده است. بر اساس این تحلیل، بقای احترام اموال و 

اعمال و اثبات ضمانِ وابسته به احترام در سایر عقود فاسد نیز روشن می شود.
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نقد انگارۀ ملازمۀ  میان 
علم به بطلان قرارداد 

و اِسقاطِ احترام اَموال 
و اَعمال

کرکی، علی بن حسین. 1414ق. جامع المقاصد. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.. 72
کلینی، محمد بن یعقوب. 1407ق. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیة.. 73
گروهی از نویسندگان، 1426ق. فرهنگ فقه. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.. 74
گروهی از نویسندگان. 1423ق. موسوعة الفقه الاسلامی. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه . 75

اسلامی.
مامقانی، محمدحسن. 1316ق. غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب. قم: ذخائر اسلامی. . 76
مجاهدطباطبایی، سید محمد. بی تا. المناهل.  قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.. 77
محقّق حلّی، جعفر بن حسن. 1408ق. شرائع الاسلام. قم: اسماعیلیان.. 78
محقّق داماد، سیدمصطفی. 1406ق. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.. 79
مراغی، میر فتّاح. 1417ق. العناوین الفقهیة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.. 80
مرعشی نجفی، سید شهاب الدین. 1406ق. منهاج المؤمنین. قم: کتابخانه مرعشی نجفی.. 81
مروّج جزائری، سید محمدجعفر. 1416ق. هدی الطالب. قم: دار الکتاب.. 82
مصطفوی، سید محمدکاظم. 1423ق. فقه المعاملات. قم: دفتر انتشارات اسلامی.. 83
مغنیه، محمدجواد. 1421ق. فقه الامام الصادق ؟ع؟. قم: انصاریان.. 84
مکارم شیرازی، ناصر. 1411ق. القواعد الفقهیة. قم: مدرسه امیرالمؤمنین؟ع؟.. 85
موسوی قزوینی، سید علی. 1424ق. ینابیع الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی.. 86
موسوی بجنوردی، سیدمحمد. 1401ق. قواعد فقهیه. تهران: عروج.. 87
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم. 1421ق. فقه المضاربة. قم: دانشگاه مفید.. 88
نجفی، محمدحسن. 1404ق. جواهر الکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.. 89
نجم آبادی، میرزا ابوالفضل. 1421ق. الرســائل الفقهیة. قم: مؤسســه معارف اسلامی امام . 90
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